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بازی  داستان روایت شده در اینجا در حدود صد سال پیش از وقایع توصیف شده در   

 گیرد.می  جای تاج و تخت

  

مشكلی    زمین  بهاری  ی هاباران  گور  كندن  برای  دانك  بنابراین  بودند،  كرده  نرم  را 
نقط انتخاب كرد،  ای تپه را در شیب غربی    ای ه نداشت.  ارتفاع  پیرمرد همواره    كم  چرا كه 
ه  دونمی گفت: »یه روز دیگه گذشت دانك، كی  میغروب بود. او با حسرت    یه عاشق نظار

  فردا چی در انتظارمونه، مگه نه؟« 

خب، یك فردایی با خودش بارانی آورد كه تا استخوان خیسشان كرد، و فردای بعدی باد  
م، پیرمرد توان سواری نداشت. و حالا هم مرده  چهارو توفانی مرطوب و بعدی سرما. روز  

چند روز قبل، موقع سواری مشغول آواز    تنها بود. دانك هنگام كندن با تأسف اندیشید كه  
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زیبارو،    هایرفتن به گالتاون برای دیدن دوشیز  یدرباره   میخواندن بود. همان داستان قدی
زیبارو،    هایخواند اشفورد. »به سوی اشفورد برای ملاقات با دوشیز می اما به جای گالتاون  

   .« یها، هوی یهاهوی 

كوچك و    جا برد. پیرمردنا به  شد، جسدش را بغل كرد و    عمیق وقتی چاله به قدر كافی  
برگ    های از كیس   ترلاغراندام بود و بدون زره ،كلاه خود و بند شمشیر، به نظر وزنی بیش

شانزد پسری  بود؛  رشید  بسیار  سنش  به  نسبت  دانك  سالهی   ه نداشت.  هفده  )ا    كسهیچ ؛ 
تازه    كه این بندی درشت و با  ، دیلاق و پشمالو با استخوان (كاملاً  مطمئن نبود كدام یك

بود تا شش. پیرمرد معمولاً  قدرتش    ترآورد، قدش به هفت قدم نزدیك می داشت ریش در  
تحسین   او  می را  تح  همیشه كرد.  بود.  یاهسین در  سخاوتمند  برای    همین   تنهاش  را 

   بخشیدن داشت. 

دانك او را ته قبر گذاشت و مدتی بالای سرش ایستاد. بوی باران دوباره در هوا پیچیده  
كه باید قبل از شروع بارندگی چاله را پر كند، اما خاك ریختن روی آن    دانستمی بود و  

بود تا دعایى بالاى سرش بگه،  می باید یه سپتون اینجا  چهرة خستة پیر خیلی سخت بود.  
اون فقط من   دارهاما  پیرمرد هر چیزی كه درباررو  نیزه    ة.  و  به    دانست می شمشیر، سپر 

 دانك یاد داده بود، اما اصلا در آموختن كلمات به او خوب نبود.  

عذرخوا  »هابالآخره  گفت:  زنگ  می نه  خاك  توی  اما  بذارم،  اینجا  رو  شمشیرتون  خوام 
  كه این مردین سر.« مردد از می نه.  فكر كنم خدایان یه جدیدش رو بهتون بدن. كاش نمیز

نیاز به گفتن چه چیز دیگری است، مكث كرد.  هیچ دعایی بلد نبود، نه به صورت كامل؛  
 توانست بگوید:   نهایتپیرمرد خیلی اهل دعا خواندن نبود.  در 

اون دفعه در    ة»شما یه شوالی  نزدین، بجز  نبود كتكم  واقعی بودین و هرگز وقتی حقم 
پسمی كه  گفتم  من  مسافرخونهدنپول.  حالا  ر   من.  نه  خورد،  رو  زن  بیوه  اون  كلوچة  چی 

پاشید چاله  كنن سر.« مشتی خاك داخل  رو حفظ  نیست. خدایان شما  مهم  بی    دیگه  و 
فكر كرد،    آنكه نگاهی به جسد ته گودال بیندازد، با نظم شروع به پر كردنش كرد. دانك 

باشه تا پنجاه، و چند نفر تو دنیا    تراى داشته. باید سنش به شصت نزدیك زندگی طولانی 
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رو    اىدیگه ر  ابه هستن كه بتونن بگن عمرشون اینقدر قد داده؟ حداقل اونقدر عمر كرد تا  
 ببینه.  

كه   بود  غروب  به  رو  داد  ها  اسبخورشید  غذا  در    .را  زهوار  یابوی  بودند؛  رأس  سه 
پیرمرد و تندر، اسب جنگی او كه    اشه رفت استفاده    تنها، مركب  از آن  در مسابقه و نبرد 
ا هنوز همان چشمان  قبل سریع یا قوی نبود، ام  ةدازنابه اندام  درشت   ایقهوهشد؛ نریان  می

ین دارایی دانك بود. اگه تندر و فندقی پیر رو  ترارزش جنگی را داشت و با  ةدرخشان و روحی
افسار  و  زین  بدست    هابا  كافی  نقرة  تا...می بفروشم،  كرد.  ا  ارم  كه  زندگی  تنهاخم  ای 

یا آن    به اینرفتن، خدمت    ایقلعه به    ایقلعه شناخت زندگی یك شوالیة آواره بود. از  می
شان تا اتمام جنگ، و سپس نقل مكان.  هایو غذا خوردن در تالار   هالرد، جنگیدن در نبرد 

برگزار   مسابقاتی هم  ندرت. همچنین  میگهگداری  به  برخی    دانستمی شد، هر چند  كه 
زمستان   یهاشوالیه  در  رو    ی هاآواره  دزدی  به  چنین  می كساد  هرگز  پیرمرد  گرچه  آورند، 

 نكرده بود.  

و    هاتونم یه شوالیة آواره دیگه پیدا كنم كه براى رسیدگی به حیوون ی م  با خود اندیشید، 
،یا    میزت بارانداز  می كردن زرهش به ملازم احتیاج داره  یا  لنیسپورت  به شهرى مثل  تونم 

برم و عضو نگهبانی شهر بشم بلوطی جمع  پادشاه  را زیر درخت  پیرمرد  . وگرنه... وسایل 
ت و  مسی  سكه  نوزده  نقره،  گوزن  سه  لباسش  در  بیش   ی اكه كرد.  مانند  بود؛   ترلعل 

دنیوی تربزرگ   ،آواره  یهاشوالیه  ثروت  بخش  در  ین  ش خلاصه  یهاو سلاح     هااسب اش 
شد. دانك اكنون جوشنی داشت كه هزار بار زنگارش را زدوده بود. نیمخودی آهنی با  می

ك خورده  تر ایقهوهای روی شقیقة چپ. شمشیربندی از چرم  حفاظ بینی پهن و غرشدگی 
و شمشیری بلند در غلافی از چوب و چرم. یك خنجر، یك تیغ، یك سنگ تیزكن. گلوبند  

قد هشت  جنگی  نیزة  بند،  ساق  زبان   میو  چوب  آهنی  اش ترگنجشك  از  نوك  با  خورده 
را بر    پنیتری سناك و سپری از بلوط با لبة فلزی خراش برداشته كه نشان سر آرلان از  تر

 .  ایقهوهة زمین در پس ای هنقر خود داشت: جام بالدار 
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دانك نگاهی به سپر انداخت، شمشیربند را بالا گرفت و دوباره به سپر نگریست. كمربند  

بود.   شده  ساخته  پیرمرد  نحیف  باسن  كارش    گاههیچ برای  زره    طورهمین ،  دآممینبه 
را بیرون   با مقداری طناب كنفی بست، دور كمرش گره زد و شمشیر  را  زنجیری. غلاف 

 كشید.  

به دور    میساز مرغوب، برای جای دست، چرم نر  بود، از فولاد قلعه تیغه صاف و سنگین  
زینت بخش قبضه بود. شمشیر    ی اهچوب پیچیده شده بود و سنگ صاف و سیاه جلاخورد 

ش  كه  دانك  و  داشت  دستش  در  خوبی  حس  سادگی،  وجود  از    یاهب با  قبل  بسیاری 
بود،   كرده  كار  رویش  مشمع  پارچه  و  تیزكن  سنگ  با  تیز    دانستمیخوابیدن  چقدر  كه 

گیره، و یه مسابقه در  میدست منم به همون خوبى روى قبضه جا  است. با خود فكر كرد،  
 .  مرغزار اشفورد برپاست 

*** 

از فندقی پیر داشت، با این وجود وقتی از دور مهمانخانه را   ترحركتی نرم  ركاب خوش
دید كه ساختمانی از الوار دوغابزده در كنار یك جوی بود، خستگی و درد در تنش موج  

خواند  می پاشید چنان او را فرا می ش به بیرون  یهاه. نور گرم زرد رنگی كه از پنجر زدمی
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ه غذاى  ی  هسه سكة نقره دارم كه واس بگیرد. به خودش گفت،    اش ه توانست نادیدمی كه ن
پسری لخت، آب چكان از نهر بیرون   . تا پیاده شد، خوب و هر قدر آبجو كه بخوام كافیه

كردن خودش شد. دانك پرسید: »تو   زبری مشغول خشك ای قهوهآمد و با ردای 
استخوانی و  نداشت؛ صورتش   ی؟« پسرك به نظر بیش از هشت یا نه سالترمه 

ش بود. پسرك هیچ  هایین موضوع مو تربود. عجیب  گلی تا مچ   اش ه پریده و پای برهنرنگ 
خوام اسبم قشو بشه و به هر سه تاشون جوی دو سر داده بشه.  می مویی نداشت.  »

 تونم. اگه دلم بخواد.«   میبه او كرد. »  یاه تونی بهشون برسی؟«  پسرك نگاه گستاخان می

 رسم.«می ،حسابتو  ماشوالیه رو ندارم. من یه   تاحوصله دانك اخم كرد. » 
 خوره شوالیه باشی.« می »بهت ن  

 مثل همن؟«   هاشوالیه »همه  

 »نه، ولی شبیه تو هم نیستن. شمشیربندت از طنابه.«   

كافیه. حالا به اسبام برس. اگه كارت رو خوب انجام بدی    ، »تا وقتی غلافم رو نگه داره 
چرخید و با    ه چك تو گوشت.« منتظر واكنش پادو نشد، ی  ه ، اگه هم نآدمی یه سكه گیرت  

 شانه در را باز كرد.  

بود.    خالی  تقریباً  میانتظار داشت مهمانخانه را در این ساعت شلوغ ببیند، اما سالن عمو
  ای ه در حوضچ  میزی از هوش رفته بود و به آرایمجوان با شنل گلدار روی    ایزادهنجیب 

 كرد. جز او كسی نبود.   میاز شراب ریخته شده خرخر 

پریده از آشپزخانه    قد و رنگ   زنی خپله، كوتاه   كه این دانك مردد اطراف را نگریست تا  
 خوای یا غذا؟«  می خوای بشین. آبجو می بیرون آمد و گفت: »هر جا 

 تخاب كرد.  نا  های را در كنار پنجره و دور از مرد خفت »جفتش.« دانك صندلی 

»برة خوبی دارم كه با یه لایه سبزی سرخ شده، و چندتایی اردك كه پسرم شكار كرده.  
 خوای؟«  می كدوم رو 

 بود كه در یك مهمانخانه غذا نخورده بود. »جفتش.«    تراو نصف سال یا بیش 



ج. آر. آر.   11  مارتین جور
 

  .ز او آوردیمخوره.« جام بزرگی را از آبجو پر كرد و سر  می   ت اه زن خندید. »خب، به جث
 خوای؟«  می »برای شب اتاق هم 

از تشك كاهی نرم و سقفی بالای سرش دوست نداشت،    تر»نه.« دانك چیزی را بیش 
كرد. »یه كم غذا، یه مقدار هم آبجو و راه  می ن كفایت  می بود. زمی اما باید مراقب پولش  

 فتم طرف اشفورد. از اینجا چقدر راهه؟«  امی

شه، شمال رو بگیر و برو.  می »یه روز سواری. وقتی جاده پای آسیاب سوخته دو شاخه  
 ا دوباره در رفته؟«  یه رسمیت هااسب پسرم داره به 

 ی ندارین.«  تر مش كهاین رسه. مث میدانك گفت: »نه، داره به كارش 

اگه    بعد مرگممیمم  هابچه ذاشتم  می »نصف روستا رفتن مسابقه رو ببینن.  این    رفتن. 
هر بار  م  ه هترسربازا شده، و دخ  یه پیالرسه، اما پسرم از الان هم می مهمونخونه بهشون  

مث    هم  هاشوالیه رم.  آمیكنه. اصلاً سر در نمی شه شروع به آه و ناله  می ه شوالیه رد  ی  ه ك
بتونه قیمت یه تخم  رو  ایمسابقه ، و  ن ادیگه آدمای   با  ندیدم كه حتی  مرغ رو تغییربده.« 

گفتند و كمربند طنابی  میكنجكاوی به دانك نگاه كرد؛ شمشیر و سپرش به او یك چیزی  
 ؟«  ای مسابقه چیزی به كل متفاوت. »خودتم عازم    اشه و لباس شرندر 

دادن   جواب  از  و    ایجرعه قبل  بود  رنگ  گردویی  نوشیدنی  نوشید.  كه    طورهمان آبجو 
 پسندید طعم تندی روی زبان داشت. گفت: »آره ،خیال دارم پهلوان مدافع بانو بشم.«  می

 دار با لحنی به قدر كافی مؤدبانه گفت: »واقعاً؟«  مهمانخانه  

اتاق،   زیر موی در هم گوریدة حنایی    زادهنجیب آن سوی  برداشت.  بركة شراب سر  از 
به   زرد  ایهقهومایل  سایة  مریض     اشچهره،  از  تهاحوالی  حكایت  و  داشت  ریش    اش 

نش را پاك كرد، رو به دانك پلك زد و گفت: »تو رو  هارا پوشانده بود. د   اش ه بلوندی چان
رزید. »ازم دور بمون،  لمیتوی خواب دیدم.« انگشتش را كه به سمت او گرفت، دستش  

 شنوی؟ از من كاملاً دور بمون.« دانك مردد به او خیره شد. »سرورم؟«   می

و  مهمانخانه  نوشیدن  كارش  تموم  سر.  نذارین  »محلش  شد.  خم  دانك  سمت  به  دار 
 رم به غذا برسم.« زن شتابان رفت.  می صحبت درباره خواباشه. 


